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ر است: آری   آن چه بر رفتار ایشان در مجال حاضر وارد است دو چیر

 قبلا ثابت شد که نفس وجوب عمل در هیچ فرضر مانع از جواز اخذ اجرت نیست.  .1
 اخذ اجرت بر واجباتی مثل قضا را جایز می داند.  1ایشان در برخر مجالات .2

 در ذیل کلامی از شیخ انصاری و طرح دو دیدگاه  ادامه تتبع با نقلی دیگر از صاحب عروة الوثق  

که فرموده است »نعم یستثنر من الواجب الکفاتی    2صاحب عروة الوثقی در ذیل کلام شیخ انصاری در کتاب المکاسب
ان   یدعی  قد  المکلف، کما  من  للغیر یستحقه  حقا  العمل  ذلک  ورة  دلیله صیر من  علم  ما  اجرت(  اخذ  از جواز  )استثنا 
ی  
ّ
ر فکل من فعل شیئا منه فر الخارج فقد اد  التجهیر

ر المیت: ان للمیت حقا علی الاحیاء فر الظاهر من ادلة وجوب تجهیر
ق المیت فلا یجوز اخذ الاجرة علیه. و کذا تعلیم الجاهل احکام عباداته الواجبة علیه و ما یحتاج الیه، کصیغة النکاح  ح

ر هذا یحتاج الی لطف قریحة«.   و نحوها. لکن تعییر

 فرموده است:  

ر کونه حقا او حکما، بل وجوب ا او استحبابا، عینیا او  »ان مجرد هذا لا یکقر بل لا بد من فهم المجانیة و معه لا فرق بیر
یا«.   3کفائیا او تخییر

 بررسی و نقد 

   بر دو عنصر به عنوان عناض مقتضر حرمت اخذ اجرت تاکید می شود: در دو نقل فوق، 

 حق انگاری عمل برای بهره مند از عمل؛   •

 مجان انگاری انجام عمل.  •

ر دوم  ر اول بر کفایت عنصر اول تاکید شده  و در میی  بر عدم کفایت آن و لزوم رسیدن به انگاره دوم. در میی

 نقد دیدگاه منافات حق بودن با جواز اخذ اجرت و اخذ مجانیت در برخی کارها

اول کافر نیست آن چه گذشت ثابت گردید که ضف عنصر  اجرت  از  به بهانه نبود  انجام    هرچند مکلف نمیتواند  از 
ط تکلیف اخذ اجرت نیست و وجوب تکلیف مطلق است لکن اخذ اجرت هم   وظیفه خودداری کند. به عبارت دیگر شر

دازد جایز است و بهره . پس مثل پزشک یا بیمارستان نمیتواند از پذیرش مریض  مند یا ولی او باید اجرت کار مکلف را بیر

دازند. محتاج به درمان خودداری کند لکن مریض یا اول     یای او باید اجرت پزشک یا بیمارستان را بیر

شود، اخذ آن را از بهره مند از حق و متولیان شخض کارِ  به علاوه بر فرض که حق پنداری موجب حرمت اخذ اجرت  
اما این که از بیت المال به عنوان اجرت و جعل پرداخت شود را حرام نمی کند و حرمت آن   بهره مند، حرام می سازد 

البته عنصر دوم )مجان انگاری انجام عمل( مثبِت حرمت خواهد بود، لکن تمام کلام در ط ریق  دلیل دیگری می طلبد. 
 فهم این عنصر است به گونه ای که بتوان از درون آن فتوا به حرمت داشت!  

ایشان به نحو احسن، مجال  ر مصالح  امور مردم در جوامع پیچیده و بزرگ و تامیر انتظام  افزود که  باید  این همه،  بر 
ر میت است در حالی که این  :  از مثال های بارز انجام مجاتر مثلا  مجان انگاری یا ارتزاق از بیت المال را می بندد.   تجهیر

وجه   علی  داوطلبان  به  را  توان کار  نمی  لکن  دفن گردد،  و  ر  تجهیر ام  احیی در کمال  باید  مسلمان  میت  است که  قبول 
نهادهای مدتر حکومنی یا مردمی عهده دار کار شوند،  از بیت المال واگذار کرد، بلکه باید  المجانیة یا علی وجه الارتزاق  

و احسن در اشع وقت انجام دهند و البته اجرت مقرر خود را دریافت کنند. واضح است که بودن اجرت بر  به نحکار را 
  غیر بهره مندان مباشر از کار اولی و احوط است لکن بحث در اولویت و احتیاط نیست. 
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 ارتزاق از بیت المال و امثال این کارها، حرکات شکلی است که نمیتوان جامعه را با آن اداره بهینه نمود. 

 تتبع در متون / اخذ اجرت بر اذان 

وع می شمارد.   لکن در باب خود از آن تفصیلی  در نقل اول از صاحب عروة گذشت که ایشان اجاره بر اذان را غیر مشر
 به منصه ظهور می رساند . توجه کنید:  به قرار ذیل،

فقد یقال بجواز اخذها علیه؛ لکنه  »لا یجوز اخذ الاجرة علی اذان الصلاة  و لو اتی به بقصدها بطل. و اما اذان الاعلام  
 4مشکل، نعم لا باس بالارتزاق من بیت المال«. 

 نقد و بررسی  

ر فوق در حد وسیع   اعراض قرار گرفته است.  و مورد اقبال میی

ر فوق، می فرماید   : مثلا محقق حکیم در ذیل فقره اولِ میی

الاصحاب«.   الی فتوی  المختلف: نسبته  المشهور. بل فر  ادله مشهور می پردازد که سه روایت و  »علی  وی سپس به 
 دین قرار:  بتنافر قصد اجرت با قصد امتثال باشد و در پایان به وجهی به صاحب جواهر اشاره می کند؛ 

وعیته فر کون الخطاب به   ، لظهور ادلة مشر کخطاب الصلاة و قنوتها و    –»...من عدم صحة النیابة فر الاذان الصلاتی
به    –تعقیبها   وی  دارد.  اشکال  وجوه  بر همه  مرحوم حکیم  علیه«.  الاجارة  فلا تصح   ، المکلف  من  ة  المباشر منه  یراد 

عبادة   عدم کونه  من  عرفت  »لما  فرماید:  می  این که  ویژه  به  داند؛  می  جایز  را  اعلام  اذان  بر  اجرت  اخذ  اولی  طریق 
 عندهم«. البته این را هم دارد: 

 فتامل.  5دة امتنع اخذ الاجرة علیه علی ما عرفت«. به علی انه عبا ء»نعم اذا خ  

وعیت اذان اعلام   نکته در مشر

و   اذان صلاتی  و  اعلام   اذان   
ی

دوگانگ عبارت،  آن،به حسب ظاهر  تعلیقه  و  فوق  ر  میی در  توجه کرد که  باید  استطرادا 
وعیت اذان اعلام وعیت هر کدام مسلم انگاشته شده است، و این در حالی است که مشر جدا از اذان صلاتی محل    مشر

وعیت هر دو معتقد است؛   هبحث و گفتگو است، هر چند صاحب عروه ب لکن در مقابل این باور اندیشه هاتی   6»مشر
 هم داریم که می گوید:  

یصلی   • و  یؤذن  ان  الاعلام  یرید  لمن  فالاحوط  یثبت؛  لم  الصلاة  اذان  غیر  الاعلام  اذان  و کون  الاذان  »تعدد 
 بعده«؛ 

الاتیان   • فاستحباب  الوقت  اول  الصلوة  أراد  اذا  اما  و  الصلاة  یرد  لم  ان  و  الوقت  اول  الاذان  یستحب  »یعنر 
ر   للصلوة  :  باذانیر الآخر  و  للاعلام  فالا محل  احدهما   ، الرجاء تامل  قصد  او  بواحد  الاکتفاء  حینئذ  حوط 
 7فیهما«. 
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